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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

د  متعرض شدن از مطالبی که در باب مشتق  شدیم بحث اسماء زمان و مکان بود عرض شده که   بحثی را که در قبل از تعطیلات به آن مبتلا

عروف است به آنها  در مسائل اسماء زمان و مکان است. عرض شد آن راهی را که مثلا مرحوم نائینی و دیگران مکیفیت ورود بحث مشتق  

ش در جایی است که ذاتی  آید یا نه به خاطر این است که بحث مشتق فرضتق میاشکال در اینکه این بحث در اسم زمان و مکان بحث مش 

یم که این وصف یا این عرض عارض  یک عرضی را  یک حالتی را یک وصفی را    را فرض کنیم حالا هر چه که هست یک وصفی را در نظر بگیر

 ن عرض و آن حالت از بین رفته است. و آ ذات محفوظ استبر این ذات شده است و بعد هم منقضی شده است یعنی 

یم مثلا ز  اما قیام از بین رفته نشسته است بحث قائم است بعد این حالت حالت خاصی اسمش در یک ید را در نظر بگیر ید  و  خود ز

نیست با اینکه ذات هست و نکته اش هم این است که این ذات  حالت نیست . بحث را در اینجا آوردند که حالا که آن حالت  هست اما آن  

با اینکه الان نشسته است بگوییم قائم  هستپیدا کرد این نکته  تلبس  با  ، آیا این تلبس کافی است که هنوز هم همان وصف صدق بکند مثلا 

ید در  کند خوابیده فرض کنیم میحالا مطالعه نمیبود   ا مشغول مطالعهاست عنوان قائم ی اینکه الان نشسته است یا خوابیده  شود بگوییم ز

و ذات باقی است آیا  ی کتاب است یعنی با اینکه آن وصف از بین رفته آن حال از بین رفته آن عرض آن صفت لعهحال مطا هنوز از بین رفته 

 طوری .تق را این کند بحث مش صدق می

الف آقایان مثل مرحوم آقای خوئی هم دارند کهلذا عرض کردیم بعضی از  وب معلوم ایده نیست به خاطر این که خاین بحث خیلی کثیر 

یعنی صدق گویند قائم گویند در حال مطالعه اگر نشسته است نمیبه او نمیمشغول مطالعه نیست خوابیده است  است وقتی که شخص

ی مبارکه که احتمال هست  ی آیهآید غیر از آن نکتهمیی مبارکه  آیهچون بحث    بعدآن  حالا  اش واضح است عرض کردیم صدق عرفی عرفی

ید هیچ ش شده این است که اگر آن ذات به این وصف متصف نشود خوب نمیاین بحثی که اجمالا در  شود صدق به آن گفت فرض کنید ز

او گفت مجتهد اما اگر متصف وقت مجتهد نبوده نمی این یک تلبس پیدا کرد چون  و زوال  شد شود به  نوز کافی باشد که هیک تلبس آمد 

نبوده  ق ظاهر عرفیی فر. این نکتهصدق بکند ید هیچ وقت مجتهد  اما  خوب نمیاش این است ز دتی مجتهد بود یک مشود به او گفت 

اد برش نیست لکن  تهعا دیگر آن حالت اجقطت آلزامیر به اصطلاح امروز الان  داد بعد نسیان بر او پیدا شد حالت سال سی سال فتوا میبیس

 صدق بکند بگوییم این آقا مجتهد است . نوز د که هاز زمان به حالت اجتهاد همین تلبس کافی باش ایتره چون تلبس پیدا کرد در ف



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 30/10/1402 -  20/01/2024-شنبه                                              صحیح و اعم                           -خارج اصول فقه  :موضوع

 2 صفحه                                                                                                                                                                              42جلسه: 

       ......................................................................... 

نوعی حالت نسیان یا حالت مثلا فراموشی یا حالت به اصطلاح یک نوع  هاد اجت طرف در حالها هم شده که مثلا  وقتولذا بعضی 

 شود به او مجتهد گفت. هنوز هم میچون در مدتی از زمان مجتهد بوده عارض بشود لکن او پیدا بشود حالتی  فلتی برغ

 یکی از حضار : این در بحث تقلید است ؟ 

 آن در آیت الله مددی : 

 فرمایید ؟شود این را میاء باشد یا بیهوش باشد نمیمحال اغیکی از حضار : در 

نصب وکلاء  ث است بحث اینکه مثلا  قلید یک بحاغماء یک بحث است و بحث تحال  دش یک بحث است در  آیت الله مددی : آن خو 

امور  اداره کرده باشد یعنی هر کدام مبحث خاص خودش را دارد نکتهو مثلا نصب این ها کرده باشد یک بحث است  ی خاص  عامه را 

 .خودش را دارد

مکان این است که در باب زمان و مکان این نیست که ذات محفوظ باشد یعنی اشکال این است ولکن  ی در باب اسم زمان و  تهپس نک

عرضی که عارض شده وصفی که عارض شده حالتی که عارض شده چرا چون در مثل اسم زمان و مکان هم  آن صفت از بین رفته باشد آن  

در  ین رفته هم  آن وصف از ب ف شهادت سید الشهداء در این روز دهم محرم وص  61روز دهم محرم سال خود زمان از بین رفته است. مثلا 

واقع شده است. خوب روز یا وجود دارد نه وصف شهادت یعنی در اسماء   61ی محرم سال دیگر نه آن محرم سال زدهم یا حتدر این روز 

و آن حالت از بین رفته باشد . خود ذات هم که زمان است آن هم از بین رفته است یعنی زمان و مکان این طور نیست که ذات محفوظ باشد  

نی آقایان دیگر این که در باب  ائیاشکالی را که مرحوم نائینی دارند در این جا نه نکند ، روشن شد ؟  طرح میاشکالی را که مرحوم نائینی م

 ز بین رفته است. در اسم زمان و مکان این نکته هست که هم ذات منصرم شده هم ذات از بین رفته و هم وصف ابحث مشتق 

انقضاء المبداء بله ولاجل ذلک هو ما زع فیه بقاء الذات مع  تنااست یعتبر فی المشتق الم 89ی یعتبر در صفحهد گویلذا ایشان میبله 

بر فرض هم اشکال قوی  مثل اسم زمان ادراج  فیتشکل یس اگر  النزاع در این که آیا اسم زمان هم جزو مشتقات هست یا نه البته  فی محل 

این بحث را مطرح می این نکته در اسم زمان و مکان  رح میل مطای را که در باب مشتق در اصوکنیم که آن بحثی را که ما نکتهشد  کنیم 

 لی را برایش باز بکنیم . یک بحث مستقب مؤونه سنگینی ندارد که بخواهیم به حساآید این خیلی نمی

مساوی  شود دهم محرم آن سال که این مساوی می  61، یعنی دهم محرم سال نعدام الذات فیه مراد از ذات در این جا زمان است بله لا

ی دور هاای از شهر این همان محرم واقعی است الان هم در عده بیستم مهر مصادف با محرم شد  ند سال قبل  شد چمهر اخیرا هم   22بوده با  

 ئی هم که اسم خوبی دارد حالا عاشوراء همین دهم محرم یک عاشورایکی گیرند یدر اطراف پاکستان آنجا دو تا عاشوراء م
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 یکی از حضار : عاشورای شمسی 

یبا یت الله مددی : آ  حالا به اسم عاشورای شمسی البته عاشورای شمسی هم نیست تقر

اینکه لانعدام الذات  رم باشد گیرند یک عاشورای قمری که دهم محشمسی مییعنی یک عاشورای   ذات در اینجا  مراد از پس  غرض به 

به اصطلاح اشکال دارد.  م الداکانقضاء المبداء لانعانعدام  ،  در اصطلاح مرحوم نائینی یعنی زمان   ذات فیه کانقضاء المبدا، آن مبدائی که 

است یکی وقوع شهادت    61داء وصف است یعنی شهادت پس یکی روز دهم محرم سال کانقضاء المبدا باید وصف باشد . مرادش از مب

زمان هم نیست  ، شهادت که نیست آن  ه فقط شهادت نیست  ه شهادت هست نه آن زمان هست نهای دیگر ن در محرم های دیگر دهم محرم

سلام  تصرم فی الزمان در گذر در حرکت فمثل مقتل الحسین  ی التقضی والمبنی علکند و هو یح میلذات فیه انما یکون هو الزمان تصر لان ا

ن  ی فلا یصح ان یقال ا ء قد انقضقتل هم وصف حالت مبدا، زمان ذات  تل من الزمان والقاجه فی محل النزاع لان کلا الله علیه لا یمکن ادر 

 هذا الیوم مقتل الحسین سلام الله علیه این اشکال در این اسم ذات . 

عرض کنم تا بعد ببینیم مالی را کنند اجمالا حالا تصور اجور تصور میوقت ایشان این جبعد ایشان فرمودند ولکن یمکن ان یقال آن 

هر روز دهم محرم اصولا  61دهم محرم سال ا روز دهم محرم قرار بدهیم نه روز  چه کارش باید کرد ، تصور این بکنیم که ما بیاییم ذات ر 

وعا عربی نباشند و لذا سابقا عاشورا و تاسند  بری باشاحتمالا اصلا علمه لغت عرب این دو تا کدم در  سال این روز عاشوراء است عرض کر 

یان امام حسین و بنی  هم شرح دادیم صوم عا ها  و چنان کردند عرض کردیم چون بعضی  امیه چنینشوراء که در روایات ما آمده به خاطر جر

یف آوردند چون ایشان در ماه شعبان وراء یک بحثی هم دارند که پیغمبر  صوم عاش اکرم در سال اولشان در اولین عاشورائی که در مدینه تشر

و ماه رمضان اول را ایشان روزه نگرفتند شد محرم روز دهم محرم به قول معروف ما   گرفتند به خاطر روز نجات حضرت  یهود روز رسید  ه 

یان غرق شدن پیغمبر هم فموسی از آب از   .ی عاشورا استرمود پس ما اولی هستیم اولین روزه این است روزه جر

نازل شد، ماه رمضان اول نبود ماه رمضان دوم بود آن وقت شد بدوم  بعد ماه رمضان   آقایان آمد  از محرم دوم این بحث بین آیات روزه 

پیش آمد روشن شد ؟ یعنی جوری  ری واجب بود نسخ شد آیا باز استحبابش باقی است یا نه اصل رجحانش این بحث این  امر یک که اگ

 اما در محرم اول سال اول یعنی سال دوم ورودشان فتند در دهم محرم را پیغمبر روزه گر  اول روز

 طلوع فجر تا یا نه از ها روزه گرفتند هودیمثل ییکی از حضار : 

 این را بگویم .  خواهمهمین میها این طور نبود ی یهودیاینجاست روزه  : ها این مشکل کارآیت الله مددی 
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از روز نهم از ی یهودیروزه  گرفتند تا غروب روز اذان ظهر روز نهم روزه میها از ظهر نهم بود اصلا عاشورای یهود از نهم است نه دهم ، 

این دهم اصلا روزه  ی عاشوراء اصلا جحان روزه گویند آیا ر پیش آمده میهم در فقه ما  اشتباهی  یک ی یهود عاشورای یهود اصلا طبیعت 

از سال دوم این روزه  نبود این ءی عاشورااین روز بعد  این معنا در اسلام  ولذا یک وقت یک اشتباهی شده علی ای حال عرض کردیم  به 

التاسع میوم عاشوراء هو الیکنیم نوشته صوم  حزم در فهرستش نگاه مینگاه کنید در محلای ابن گویند الان می المحرم عوم  اشوراء را ن 

 .ت اسشده ا نوشته تاسع این تاسع از محرم عاشورای یهود است این با عاشورای مسلمین جابج

الع یان سید  به جر تیمنا  بنی امیه  این که  به خاطر  انداختند لکن آن ربطی به عاشعاشورا را شهداء اشورای مسلمین  ورای یهود که راه 

ترتتند یعنی محرم اول ربطی به آن اصلا در سال اول گرفپیغمبر   روز نهم به قول ما یبشان این بود از کلا ندارد اصلا از آن خارج است  ظهر 

خوردند تا غروب روز  ذا نمیخوابیدند شب را دیگر غخوردند اگر میغذا میخوابیدند  د شب را هم اگر نمیگرفتنمی  اذان ظهر روز نهم روزه 

 صورت بود. یهود به ایندهم عاشورای 

 یکی از حضار : پیغمبر هم به همین سبک روزه گرفت ؟ 

 ؟، دقت فرمودید سبک همان یهود دیگر آیت الله مددی : آها 

یم این بحث را  چون بعضی از  غرضم اول گرفته شده  ای که روزآن روزه  روزه بعد داشت    مثلا وجوب  زنند کهمثال میآقایان در اصول دار

زنند این مطلب صحت ندارد اصلا یک چیز دیگری است آن یک ء میال برای روز عاشورات مثجحانش باقی اسنسخ شد اگر نسخ شد ر 

یم.ی است غرض به هر حال از این جابجاییچیز دیگر  نآ چیزی است و  یاد دار  ها ز

کنند ست مرحوم نائینی این جور فرض میء دهم محرم هر سال ابه هر حال در این مساله خوب دقت بفرمایید عاشوراء مراد از عاشورا

یم . د یم آن وقت خصوص سال ر سال این را مهم محرم هاین را ما ذات بگیر آن وقوع وصف شده است. آن ذاتی است که   61ا ذات بگیر

امسال ما ذات  حرم امسال ما مثلا این محرم  های سال بعد مثل مماند محرمشن شد ؟ آن وقت میوصف شهادت درش واقع شده است . رو 

 هست یعنی دهم محرم لکن وصف نیست یعنی شهادت روشن شد ؟ 

آن    61نه دهم محرم سال محفوظ است ذات روز دهم محرم است قتل الحسین این مجاز است ذات  محرم امسال را بگوییم ملذا اگر 

گیرند که مجاز را این جور می وشن شد ؟ فرضدانم رهای محرم هست مرحوم نائینی فرض مجاز نمیتمام شد اما دهم  61دهم محرم سال 

یم اشما د را ذات گرفتیم تمام و رفت اگر آن  را ذات گرفتیم آن تمام شد  61که ما دهم محرم سال این بود  کال بنا برهم محرم را ذات بگیر
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م محرم هست لکن وصف منقضی است وصف یعنی دیگر شهادت درش  هنوز دهشد و رفت اگر کل دهم محرم را ذات گرفتیم باقی است .  

 او واقع نشده است .  هادت درنیست ذات هست اما ش

وص  القتل وهو الیوم العاشر المحرم آن وقت ایشان دقت کنید والیوم العاشر لم یوضع بازاء خص عن الزمان الذی وقع فیه  ان المقتل عبارة 

این یک معنی کلی متکرر فی کل سنباشد بل وضع لمعنقرر قتل شاید از م  دة ، حالا اینوقع فیه الشهالک الیوم المنحوس الذی  ذ ای کلی ة 

این فرد است ة  دد فی کل سنافراد ذلک العام المتجمن    است یعنی ذات خود دهم محرم است وکان ذلک الیوم الذی وقع فیه الشهادة فردا

حرکت فلکیه هست روز دهم هست دیگر ، پس  کة الفلکیة مادام ق حسب بقاء الحر هو ذلک المعنی العام وهو بافالذات فی اسم الزمان 

این کلمه ش را عرض کردم موهم یک معنای سابق هم توضیحید آوردند  گو دارد میی بقاء حرکت فلکیه که ایشان  ذات محفوظ است البته 

 .دیگری هم هست 

کاش    بین رفته است یک اشکال دیگری هم دارد این مطلب که ایکه ذات منصرف است ذات هم خودش از  حالا این بود  تا  یک اشکال  

یم آن روز را اگر بخواهیم بگوییم هنوز باقی  ی بقاء حرکت فلکیه را کلمهایشان   نیاورده بود و آن اشکال این است که طبق تصوراتی که ما دار

اگر حسب بقاء حرکت فلکیه  دقت میمهر بود  22،  61دهم محرم سال  بینیم . مثلا فرض کنید  است مناسب همان روز را می فرمایید ؟ 

به اصطلاح آن روز را باشد ما عاشوراء را   و   دانید مختلف است در فروردینمیبینیم در صورتی که روز عاشوراء مهر می 22روز  یا روز 

تابستان است یعنی یک مشکل دیگر این است که در  ع ما که حرکت شمسی مطرح است جوامعی مثل جواماردیبهشت و زمستان و پاییز و 

لوم ال است اشکال اول معر از آن اشکغیء حرکت فلکیه دقت کردید  بینیم این حسب بقاا باز این تشابه را هم نمیسال شمسی مطرح است م

بر زراعت سال نزد آنها  مع بشری که مد جوادانیشد ذات محفوظ نیست اشکال دوم این که اگر بخواهیم طبق تصوراتی که ما می عتمدند 

بهار و کنند تنظیم سال را روی حرکت خورشید میت لذا  نیسشمسی است ، چون زراعت جزو آثار حرکت خورشید است جزو حرکت ماه  

 . ...تابستان و 

،  ای ندارد کند او با زمین رابطهباز مبتنی نیستند بر کشاورزی و زارعت مثل عرب بدوی که در صحراء زندگی میآن وقت در جوامعی که 

ین حالتش میفضعیی او در صحرا با دیدن ماه است ماه را در ای ندارد رابطهرابطهو اینها    لراعت و برداشت و محصوزمین و ز  او با بیند  تر

 وید ماه اصلا ماه این طوری است . گبیند میطور نمیبار دوم را ماه را آن 

ین حالت د ین حالت میدر ضعیف تر یاد شد و نهرها  ت و آب کم به زمین و زراعی  شود یک ماه آن کار و مرتبه در ضعیف تر شد و آب ز

مهر است حالا   22ید آن در باب اسم زمان این هست که مثلا فرض کنها کاری ندارد لذا یک مشکل دیگری  این حرف پر آب شدند آن به
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ضرت در زمستان  نگی حو ناراحتی عطش و تش ثلا سید الشهداء عطش  مهر م  22در  خصوصا  تان است به عنوان مزمسی  چلهفرض کنید در 

این   ر ازیک مشکل دیگری این است که یک تطابقی ما بین سال قمری و سال شمسی نیست غیخورند یعنی باز کسانی هستند که آب نمی

 .کند اشکالی که ایشان می

گویند ماه حقیقی  اشکال ، اصولا یک اصطلاحی دارند منجمین میآید و آن اینکه البته این ش میکه یک اشکال دیگری هم پیکما این

ند چرا چون آن حقیقی است به کنه قمری است اما سال حقیقی سال شمسی است. این دو تا با هم فرق میقمری است ماه حقیقی ماماه  

شود یک سال گردد به همان موقع میسال بعد برمیگیرد در نظر میاین معنا مثلا موضع زمین است نسبت به خورشید در آن حرکتی که دارد  

 یک سال را به دوازده برج تقسیم بکنیم به دوازده ماه این اعتباری است . ما این شود امر حقیقی ااین می

ها بیست  یها سی پر است بعضگذارند بعضیها را هم فرق میکند ماه تقسیمشان با ما فرق میها سال شمسی دارند  م غربیولذا الان ه

دانید که این مردک  دانند میها هم سی و یک روزه اصطلاحا ماه را ماه شمسی را اعتباری میبعضی وقتوات و و نه روز است فی بعض سن

اعتبادیوانه علی محمد باب سال را تقس دید که ماه  به نوزده ماه  ماه را کرد نوزده ماه هر ماهی را هم نوزده روز  دوازده  ری است حالا یم کرد 

یاد آمد چون سیصدچون به عدد نوزده  یاشصت و یک رو و  خیلی تاکید دارند پنج روز هم ز از سال ز مد که گفت د آز شد چهار یا پنج روز 

 شود . یام سال حساب نمیاین هم جزو ا

خلال  وقت در  آنگویند یت هلال را یک ماه میی بین دو روفاصلهقمری ماه اعتباری است بندی ها اما ماه   علی ای حال این تقسیم

واقع میزناخیلی کم است مثلا یکی اش همین عادات  ی زمین ی زمین در روی بشر و کره چون آثار ماه روی کره یک ماه  شود  نه که اول ماه 

یا در رو ای از آثاری که در رو زر و مد ، عده ی جسالهیکی هم م ه یعنی ماه قمری ی به ماه است حرکت ماست وابستهها هی انسانی زمین 

واهد تابستان  خماه است حالا میلا عادت این خانم است باز اول ماه دیگر باز اول ماه دیگر یعنی این تابع اول  مثمثلا اگر اول ماه فرض کنید 

 اش هیچ کاری ندارد.یز باشد به آن نکات شمسیباشد ماه قمری زمستان باشد پای

ولذا میلذا ندارد و شود آن کاری به سال شمسی ها جنونشان بیشتر میگویند دیوانهی ماه مثلا مینیمهفرض کنید   تا ماه  گویند ماه ماه 

پانزدهمحاسبه کنید اول این ماه اول ه قمری فقط با ماقمری را  پانزدهم آن ماه مثلا در روایات دآن ماه  از وقتی    آید حجامتر میم این ماه 

به نقصان می از هفداست که ماه رو  به قدیم هم همینطور است  از وقتی که  گذارد البته  کند به کم کردن یک آثاری  نور ماه شروع میهم ماه 

خواهد  حالا میروی حرکت ماه است این آثار تکوینی ماه به ماه است خواهم باز آثار تکوینی اصلا آثار تکوینی خاصی  دارد حالا من نمی
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یا روی بدن انسان تاثیر  نور ماه است که یا رو   . چرا چون این اثراتخواهد باشدحالا هر چه می  بهار باشد پاییز باشد هفدهم ماه  ی زمین و 

 گذارد دقت فرمودید ؟ می

به اصطلاح ما میال پیش میاشکآن وقت این جا این  اگر  از سال  ،  گوییم دهم محرم آید که  قمری حساب کردیم سال  دهم محرم را 

است بین جمیع علیه عتباری است. این مطلب متفق  خودش ادادید  سال قرار    قمری خودش مجازی است اعتباری است، دوازده ماه را شما

به ماه حسجوم است هیچ درش شبههعلمای ن اب  ای نیست که سال قمری حقیقی نیست شما ممکن است ده ماه باشد. ماه قمری ماه 

ید دهم محرم یخواهید این دهم محرم ر ه تایش یک سال چون شما میدشود نه دواز می عنی دوازده تا باید حساب بکنید ، ماه اول از ا بگیر

ااین مجموع اه ماه  باید حساب بکنید خود این امر اعتباری است خود این اگر  ز این دو ول  اعتباری باشد چیزی نیست که ازده ماه را  امر 

شود  نبی هم از او تصور میمشکل این مشکلی بود که ایشان فرمودند یکی دو تا مشکل ج  یکحقیقت  س در  ست و باقی است پبگوییم ذات ا

 خورد.ی نمیخورد با سال قمر حرکت فلکیه این با ماه قمری نمییعنی این که ایشان فرمودند حسب بقاء 

این یک امط دوازده ماه را نگاه میفقند کنقاء حرکت فلکیه را نگاه نمیبچون در سال قمری  ی محرم این دو تباری است دههر اعکند و 

ادة فلا فرق بین الزارع وبین المقتل اذ کما رة عن الشهالمبداء الذی عباه ی عنم : وقد انقضسه تا اشکال حالا من عبارت ایشان را تمام بکن

طلبی  زرع فکذا الذات فی مثل المقتل الذی عبارة عن الیوم العاشر من المحرم باقیة الی آخر مان الذات فی مثل الزارع باقیة وقد انقضی عنه ال

 که 

تان که اولا این مطلبی را که اخیرا گفتند ماه ، ماه قمری سال قمری حقیقی نیست این را هم ظاهر شرح دادیم  رض کنم خدمتآن وقت ع

بین  دین بعضی از مطالب بین   کردیم از سابق معروف بود که. عرض نیست   ی مبارکه سال قمری حقیقیظاهر آیه علم اختلاف هست  و 

عند الله مخصوصا  ة الشهور ان عدی مبارکه  اش همین بود چون علم متفق علیه است که سال قمری سال اعتباری است لکن ظاهر آیهیکی

 این طور نیست که آثار نداشته باشد. هستند ی ی عند الله را که آوردند یعنی یک امر واقعی حقیقی تکوینی است اصلا و دارای آثار کلمه

بین ماه رجب و شعبان و رمضان و محرم هیچ فر این ماه ماه رجب است در علم  اما این  ق نمییعنی این که  است دیگر ،  کند ماه ماه 

یعت مقدسه و در وحی در مکتب وحی فرق میمسلم است که در ش ص خودش است ماه رمضان آثار خاص  کند ماه رجب دارای آثار خار

اثنی عشر شهراة الشهور ان عدی مبارکه این طور است است. این ظاهر آیهآثار خاص خودش دارای خودش است ماه جمادی   عند الله 

الله را آورده میی مبارکه کلمهالبته چون آیه این نمیخواهد ی عند  به او برسد اشاره به این بکند که بشر به  رسد این چیزی نیست که بشر 
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اقبول نمی را یعنی قبول دارد که بشر این مطلب دارای آثار  قابل قبول نیست  دراکات بشری این مطلب کند طبق  لکن این امر واقعی است و 

 آثار واقعی هم هست .  ، دارایواقعی هم هست 

این نکتهفی کتاب الله این کتاب الله هم را اضافه کرد ولذا بعدش هم فرمود   ی  ی غیبی است نکته برای اینکه مشکل را بیشتر بکند که 

ست با این که ماه قمری هم یک امر واقعی  ی ایشان درست ایعنی این حسب بقاء الحرکة الفلکیةرسد لهی است که علم بشری به او نمیا

این مطلب در میان است  ی مبارکه دش دارد اصلا خیلی عجیب است آیهعرب به خاطر آمدن نسیء به هم خورد حتی بعفی کتاب الله و 

اربعة حرم بعد می تعبیر منها  انفسلموا فیهعجیبی است و بعد فلا تظفرماید به اینکه ذلک الدین القیم  این   ی عجیبی است .کم خیلی آیهن 

یاده و نقیصه نیک دین قیم  .شود هم چهار ماهش دائما ماه حرام باشد ی است یعنی هم دوازده ماه بودن ز

ین کشوربزرگالان در چین  قمری هم دارند سال قمری هم غیر اسلامی را که ماه قمری همین الان دارند چین است دیگر الان چین ماه    تر

همین تازگی اول ماهشان بود جمادی الثانی جمادی الاول سر سالشان  جمادی  دانم  شان نمیقمری دارند هم شمسی دارند هم قمری دارند در  

ازده ماه و هم دو ی چهار ماه حرام ی مبارکه هم تاکید روی مسالهخیلی عجیب است آیهبود به اصطلاح آن است چهار ماه حرام هم ندارند  

دنیای ما یا سال قمری است یا سال شمسی است نه خراب کردند چون عرض کردیم الان در این دوازده ماه را عرض کردم یهود به اصطلاح  

 بود .حالا صدهای سال است از وقتی که نجوم 

اسبات نجومی است این محاسبات نجومی  عیین اول ماه قمری مثل ما به رویت نیست در چین با محمثلا در چین محاسبات فلکی و ت

دارد یبقهیک سا دو روز نیست لذا ی پنج هزار ساله  و  عرض کردیم در صحیح بخاری هم  حدیث معروف که در آن عنی صحبت یک روز 

نه محاسباتبی سوادی  مردم سب ما  ة امیة لا نکتب ولا نحآمده در کتب ما نیامده پیغمبر فرموده انا ام ومی این  نج  هستیم نه نوشتن بلدیم و 

ی  محاسبات نجومی در جوامع بشری سابقه اینجا . این اشاره به این است که    ساب در، این ححساب در اینجا مراد علم نجوم است  نحسب  

یم ففراوان دارد   روایت مبارکه فصوموا لرؤیته قبلش این آمده است. در هیچ یک از روایات ما  ؤیته ، این  افطروا لرصوموا لرؤیته و لکن ما ندار

یم صوموا لاشتباه نشود در   ای نیامده است ها انا امة امیة نیامده است. اما در صحیح این روایاتی که ما دار رؤیته وافطروا لرؤیته این مقدمه 

 .سنت هم هست بخاری هست فی شرح 

یح میای از ه ای ، تعجب نکنید عده و لذا عد دارند و تصر کردند و حتی  رسیرا براله ند و این مسکناهل سنت که الان در زمان ما هم 

رؤیته  لموا گویند صوقرار دادند در کشورهای اسلامی خوب آنها حرفشان این است که میکنفرانس جهانی برای این قضیه برای خودشان 
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این را محاسبه  ق خارج شده  محاچه وقت ماه از  ی اینکه  بهول ماه را با محاسبات یعنی با محاسگردند به محاسبات ، ارمیلرؤیته باز بوافطروا  

 نیمه شب باشد فردا اول ماه است .  12ج از محاق قبل از ساعت گویند ولو خرو ای میند انما الکلام عده نکمی

از طلوع شمسای خیلی کم در کشورهای اسلامی میعده  لوع شمس است نه طباشد فردا اول ماه  گفتند سابقا لیبی گفته حتی اگر قبل 

یم ید هر وقت طبق محاسبات ماه از محاق  گیرند لکن معروف تر در دنیای اسلام قبل از غروب خورشایشان دوازده نیمه شب میاما عده   ندار

اش  ی فنی کلام است آن نکتهخواهد رویت بشود یا نشود این بحثی که امروزه محل ، میورشید فردا اول ماه است غروب خ  د قبل ازخارج ش

 عرض کنم. خدمتتان را هم 

از  امة امیة لا نکتب ولا نحسب  گویند چون پیغمبر فرمود انا  می  آنهاافطروا لرؤیته ندارند آنها دارند    ؤیته ندارند نه اینکهنه اینکه صوموا لر

یم به رؤیت برگردیم . شود اصل محاسبات اسعلوم میاین عبارت م  ت ما چون ندار

 توانیم یکی از حضار : یعنی الان که می

گفت س خارج  یی در انیم یعنی یک آقاتو ید ما که میتوانستشما نمیگفت حالا  یا به قول شوخی معروف حسنت  آیت الله مددی : آها ا

بله گفت پدرت هم کفایه را بلد نیست تو چطور   گفت؟ شود گفت کفایه را بلدی  برم پسرش درس حاضر شد گفت درس حاضر میاسم نمی

لی یید خیفرماد شما میاو بلد نیست بلد نباشد من تکلیف خودم انا امة این ها گفتنم بلدی گفت حالا پدرم تکلیف خودش را دارد من بلد

 نا خوب سلم

ادبی روشن گویندشان این است میآن وقت استظهار تعبیر   چون گاه گاهی  م بگویم شما خواهآقا می  شد آقا از این عبارت معلوم ، 

دارند چرا عمل  آقا صوموا لرؤیته سنیگوید  دائما می نند نوشتند کگردند به محاسبات ، محاسبات را حساب میبرمیچرا ند کننمیها هم 

، یعنی اگر ات استشود که اصل محاسبعلوم میز این عبارت مگویند اکنم اینها میض میجتهادا عر کردند نه اینکه خیال کنید من اچاپ  

ه وافطروا  ؤیتموا لرفت فصولذا گرسد فرویت نمی  محاسبات پیدا کردیم آن وقت دیگر نوبت به  ا تمکن ازما تمکن از محاسبه، روشن شد ؟ م

 ؟ ه شد لرؤیته دقت کردید چ

یم من تاکید می  ة هم به روایات اولانسبة الی الشیعالوقت ما بن  آ کنم مرة اخری بحث متن حدیث که ما این صدر را ما در روایاتمان ندار

و جلسات حدود هشتاد ا سنگینی است به این که مثلا حالا آن بسیار واقعکردیم در جلسات منزل یک متن  هم اخیرا چند جلسه صحبت

یم. خیلی کار سنگی ی  به کل احادیث در مسالهشود ما سه حل نمید و هشت صد جلاسه جلسه طول کشید اما این با هشت نی  متن احتیاج دار

 . نسخ متعدداست بررسی متن در اثر گذشت این زمان و 
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یادی در  یم ما عرض کردیم اولا ما روایات ز ادی  ه داریم این سه تا روایت از امام  هتجسه تا روایت اساسی در این صوموا لرؤیته دار

ی هموعشان چند روز قبل بود اگر مجون حالا شهادتهادی مظلوم هستند چی به نظرم در بین شیعه هم خود امام  سلام الله علیه متاسفانه حت

یم که این طور در معئرة المعارف آثار و توقیعات حضرت جمع بشود واقعا یک دا وقت در یکی از آنها  آن راتب جیبی است کم امامی دار

یح می را در بغداد ندیدیم ویقول الحساب قبلنا مکند که ما در تصر ی  ات هستند انه یرحاسباسبات کسانی که اهل محشب سه شنبه ماه 

در اندلس دیده میهذه اللالقمر   اینکه الان مییلة فی اندلس بعینها امشب  شود مثلا در نمی گوید در ایران رویتشود در مناطق غربی مثل 

ییقای جنوبی مثلا رویت میآفر   .شود ت مییثلا رول مشود یا در برز

این سوال   از امام سوال میدر زمان اماعین  نم هادی شده  شود امام گوید که در اندلس دیده میات میدیدیم اما محاسبکنند که آقا ما 

 فرمایند نه اعتبار به رویت است . می

ی  سازد محاسبه محاسبه هم با واقع نمیهم که اینجا آمده جدول الکی است که خیلی ای فرمود محاسبههم  محاسبه:  از حضار ییک

 ی هم نبوده است .ولی انگار بوده که این هم علمی آن زمان یک جدحاسبهم ، یعنیقی هم نبوده استعلمی دقی

این جدول از قرن دوم است زمان امام صاد این بعد از آمدن  آیت الله مددی : عرض کنم که  یبا این سوال قرن سوم است  ق است تقر

ر  یام  ی قدیم هم علو یاضی اصلا در فلسفهعلوم  یاضنجوم جزو ر فلسفهضیات است فروع ر ... یات است  لذا محاسبات  ی وسطی و 

شناسیم اما به یعنی البته آن کاتب اخیر را ما درست نمیبد نیست  احتمالا در اینجا آن نباشد نه آن جدول نباشد و بعد این روایت سندش 

ول باطل تابع رویت دش هم در آن جدهر حال این در قرن سوم است که قویا مراد محاسبات باشد نه آن جدول باطل و آن جدول باطل بع

 نیست عرض کردم من .

شود خوب دقت بکنید  شود نکات عوض میت به حسب زمان عوض میایشان فرمودند ببینید آقا بعضی اصطلاحاشد خوب این را 

قمری و شمسی  های  ساله بین سالیک جدولی قرار داده بودند که الان هم هست یک تقویمی هست چاپ شده تقویم تطبیقی هزار و پانصد  

پانصد من هم دارم بین سال بین خرداهای قمری و شمسی هزار و  اینها که خیلی از حوادث صدر  د و محر سال را تطبیق کرده  و  م و صفر 

خود این تقویم تطبیقی بر اساس   ووستنفلداین شود، سلام را میا همان جدولی است که در روایات ماست. خوب دقت  آلمانی است ، 

ل کلی یک ماه تمام یک ماه  لعمل کلی است در آن دستور العمرادستوبه عنوان یک آن جدول س ،  اسا قویم تطبیقی بر، خود همین تکنید

ت گاهی اوقات تا سه ماه پش سال را مطابقه کرد یک ماه تمام یک ماه ناقص با اینکه قطعا   ناقص این جدول را الان نگاه کنید هزار و پانصد

ناقصند یا تامند دقت می این سر هم  خواهم بگویم ؟ این  روشن شد چه میثابت شده آن سال محرم  جدول تطبیقی نه اینکه مثلا  کنید ؟ 
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این جدول خواهم ؟  دانم روشن شد چه میهم ارزش علمی ندارد. نمی ست و لذا این جدولفرمایند درست ای که ایشان دارند میجدول

آلمانی هم هست  نای کار است الان چاپ شده است دیگر  این به عنوان یک دستور العمل است مثل یک مبن  ارزش علمی ندارد ، چرا چو

دائما ناقص ماه ذی  ل دائما تام ماه شعبان دائما ناقص ماه شواماه رمضان  لذا    صقتام یک ماه ناقص یک ماه تام یک ماه نا نگاه کنید یک ماه 

دائما تام ماه ذی الالقع  برای شما ؟ شد این جدول وشن ول ، رناقص است . یک جدسه تام است غیر کبیسه ناقص کبیحجه ده 

 بوده بعد ل آن نظرشان آن همان که شیخ مفید او کی از حضار : ی

است که  ر قرن چهارم علمای ما غالبا به این جدول عمل کردند روایت هم دارد یکی از جاهایی  ها دآیت الله مددی : اها همین که مدت

این بحث  مرحوم شیخ در کتاب تهذیب عرض کردیم بار در  این کارها  چند  از  اینکه شیخ  با  از لحاظ فهرستی هم بررسی کرده  روایت را 

ی ابواب را یخ همهوایت را بررسی کرده است و ای کاش این شکند مجبور شده به خاطر رایش این مساله را به لحاظ فهرستی هم این رنمی

 آن روایت  و کرد علی ای حال به لحاظ فهرستی بررسی می

 صیکی از حضار : باب نادر شهر رمضان یوما لا ینق

  ی خواندید ب نادر کافی است ، شیخ نه ، شما از کافآیت الله مددی : با

این روایت چه میعلی ای حال دقت فرمودید ؟ حالا این نکته در  اما خوب دقت کنید  قت کنید گوید خوب دای که اساس مطلب، 

 عینها فی اندلس گوید یری هذه اللیلة بدیدیم لکن محاسبات نجومی میگوید ما در بغداد نمی

 یکی از حضار : دیگر جدول نیست . 

 آیت الله مددی : احسنت . 

 هم به اختلاف افق است یکی از حضار : البته شاید 

 برای اختلاف افق است ها آیت الله مددی : 

 اشتباه هم نکرده گفته در اندلس حالا در اندلس آن هم کی از حضار : ی

یقای جنوبی دیده شد رسم است الان  ویند اینجا دیده نشد آفر گمیرمضان    یهاماه  ازهمینطور است خیلی  مددی : الان هم آیت الله

 عین همین بحثی است که الان هست . دهند های نجومی که میرنامهت کاملا بمتعارف اسمتعارف است الان 
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در بابل هم نجو  یم نجوم ما  یم نمیم  این با آمدن علم نجوم رسمی عرض کردم خدمتتان عرض کردم ما در مصر هم دار خواهد دور دار

یم چین است پنج هزار سال قبل یعنی واقعا کلام پیغمبر خیلقدیمیبرویم لکن  ین نجومی را که ما محاسبات نجومی دار است .   ی دقیقتر

 ی خروج قمر از محاق و اینها .ی هلال و مسالهجع به مسالهات دقیق نجومی راقبل از اسلام محاسبسال  سه هزار و پانصد

انواع مختلف پیش می این چون گاهی شبهاتی در  خیلی وارد این بحث نشوم  این  . پس اولا  آید برای آشنایی استعلی ای حال من 

ایشان فرمودند که انصافا با ظاهر آیه آن وق ر سه سال ذی  ها قرار دادند این شد آمدند هت دقت کنید آن سال نسیء را که عربمطلب که 

واقعی بود لکن بزرگ  یعنی ماه رمضان  دادند ،  کردند و لذا وقتی پیغمبر آمدند مدینه مثلا حج را در ماه رمضان انجام میرا جابجا میالحجه  

یش اعلام می کردند  میسه سال یکبار عوض  شود ذی الحجة برای اینکه حج دائما در ایام بهار باشد هر ماه بعدی میکرد مثلا سال آینده قر

 خورد.شان به هم میآمدند تجارتشان و اوضاعگر نمیکه حج در تابستان و زمستان نشود چون دی

یف آوردند برای مدینه ذی الحجة  و لذا پیغمبر که  سه سال در ذی القعده در شوال  حج را مشرکین سه سال در ماه رمضان سه سال تشر

یف آوردند ذی  روشن شد ؟ الحجة بود .  این شد نه سال سال دهم که ایشان تشر

 ی واقعی الحجة یکی از حضار : ذی

 له بآیت الله مددی : 

الله دار کهیو لذا پیغمبر هم در روز دهم روز عید که خطبه را خواندند روی شترشان فرمودند به اینکه الا ان الزمان قد است ئته یوم خلق 

از چهارده میلجههمان ذی الحاین ذی الحجة  دیگرالسماوات والارض  برای قبل  این ذی الحجة یاای است که  با آن ذی  رد سال است 

 اوات والارض یکی است .السم کتاب الله یوم خلقفی ای که حجهال

ی است هر ماهش هم دارای  حقیق دوازده ماه سال قمری یک امرنیست که بدانیم  این  مهم  ند  بگویخواستند رة اخری پیغمبر مینی بعبایع

ها شهر الله نیستند آثار خاص دارند قرآن کبرایش را معین کرد پیغمبر ی ماه ی شهر الله است همهیک ماهص خودش است خصوص  آثار خا

کرد السمه رجب یوم با همان مادر ماه رجب هستیم ن بنده و شما که  شد که الا اش اینند. نتیجهصغرایش را معین  اوات والارض  خلق 

ة را هم رسول الله تعیین فرمودند با آن ذی الحجة یوم خلق ذی الحجی رسول الله  الحجةیینش کردیم با ذی  ن ماه رجب ما تع، چون ایاست

 السماوات والارض ، دقت فرمودید ؟ 

این جواب اینکه آیا بگوییم این اشکال و  نی دادند انصافا مخصوصا  ی را که مرحوم آقای نائیپس این مطلب یک مطلب حقیقی است و 

همان دهم محرم است و یک امر واقعی است مثل بهار و اینها که یک امر ی کانما همان ذات است روی این مبنا یعنی واقعا دهم هر محرم
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یم ،  شان هستند و اگر بخواها دارای یک واقعیت خاص خودواقعی هستند این هم ماه  انقضاء به لحاظ همین  هیم در آنها انقضاء در نظر بگیر

 ش این طور است.، انقضائای است که ایشان فرمودند همان روز باشد و این وصف نباشدنکته

یخی  واقعیت ی دیگر هم اینجا اضافه کنیم ما در  نکتهیک  گوییم پس مجاز در باب مقتل در ور دیگر هم گاهی اوقات مجاز مییک جتار

یگر در  ی دکتهای دیگر این مجاز است یک نهاین حقیقت است دهم محرم سال  61دهم محرم سال یک جورش این است اسم زمان    ببا

این شهادت واقع شد حالاتی پیدا میمیان جامعه ت پیدا شد اگر در روز دیگری هم همان حالا ی ما متعارف بود اگر در آن روز حقیقی که 

 .نی ی مرحوم نائیاین نکتهی دیگر غیر از ، این هم یک نکتهکردندگفتند این را هم نگاه میشد آن را هم مجازا میمی

یان خرابه ها و بچهمثلا فرض کنید در روز شهادت سید الشهداء در روز عاشوراء حالت عمومی که برای زن ی  ها پیدا شد مثلا در باب جر

یعنی صطلاح این است تل ایوم قت ببینید کع شهید شدند همان حالن روزی که حضرت رقیه هم به آن صورت فجیشام پیدا شد نوشتند آ

نند که ند اشاره بکخواهمیء شدید تر بود  اگر حضرت ابوالفضل شهید شدند خوب حالت شدیدی بین حرم پیدا شد لکن برای سید الشهدا

 .دتر بود ی حضرت عباس از آن هم شدیثل لحظهظه، نه ممثل لحسید الشهداء بود شهادت حضرت رقیه مثل روز روز  

با اینکه راجع به عباس هم یوم مات فیه رسول الله  تشییع کنند کخواستند مجتبی را میدر روایت دارد که روزی که امام   این طور دارد ، 

صفر  28صفر باشد   7نا بر تحقیقش بت امام مجتبی ادروز شهآن حال دقت کنید با اینکه ما  افتادند اهیجان  ند که خیلی اهل مدینه به  دار 

و آن هیجا پیدا شد کیوم مات فینباشد اما آن حالت عمومی  البته یک نکتهن و حزنی که در مردم   ، نم اگر کیوم مات ای را هم عرض بکه 

یم اگر مق نیاور مات فیه ، کیوم مات فیه رسول الله غلط است اگر فیه دارد کیوم اضافه شد است وین آوردیم مقطوع طوع شد تنخواندم فیه 

وین  نشد تنیگر ضمیر ندارد اگر اضافه  های حوزوی ما اگر یوم اضافه شد دیاد در کتابهای ما ز ها در کتاببه نحو اضافه شد البته این غلط

صوابش نویسیم این غلط است جوه میتبیض فیه و هایمان یوم تسود نه تبیض فیه وجوه ما الان در کتابگرفت آن وقت یوم تبیض وجوه و 

یف دوین آوردیتنگر  این است ا ی دیه بیاور بیاور وه، کیوم یوم تبض وجبه اضافه شد دیگر ضمیر ندارد  از اضافه و  داگر قطع نکردی د، ضمیر 

  ند کیوم مات رسول الله اگر به نحوگویاست خودم هم خواندم کیوم مات ندم خواندم مات فیه رسول الله این غلط مات ، الان هم من خو 

. قطع اضافه بود باید ضمیر درش نب تناز  اشد  خواهد با قطع از اضافه تنوین  وین میت فیه رسول الله آنجا تنما  کیوم  وین آمد اضافه شد 

 بدونش نه . 

ه توضیحش را  ی کوچکی هم دارد که حالا فردا دیگر ان شاء اللای که ایشان فرمودند روشن است یک نکتهعلی ای حال این دو نکته

ین  وصلی اللهکنیم . رض میع  علی محمد و آله الطاهر


